
جاودانگی خاطره و گناه سرکوب‌شده

 نگاهی به داستان بلند 
»کارون ما را نگاه می‌کند«

  داســتان بلنــد »کارون مــا را نگاه می‌کنــد« نوشــته فاطمه 
دلشــادی )نشــر ســیب ســرخ(، نمونــه‌ای از ادبیــات اقلیمــیِ 
روان‌شــناختی در دهــه اخیــر اســت؛ اثــری دوپــرده‌ای که دو 
ســاحت متفــاوت روایــی را مجــاور یکدیگــر قــرار می‌دهــد تــا 
بازنمایــی دقیقــی از ترومــای عاطفــی، مســئله هویــت و زوال 
حافظه ارائه کند. دلشــادی معمــاری اثر را بــر پایــه دو راوی با 
دو جهان‌بینی، دو فرم زبانی و دو جغرافیای زیستی بنا نهاده 

است. 
  ​رئالیسم اقلیمی و ساخت جنون عاطفی

در بخش اول داســتان، روایــت از زاویه دید »واعظ« شــکل 
می‌گیرد؛ روایتــی عینی، پرحس، ملموس و متکی بر رئالیســم 
اقلیمی جنوب. زیســت‌بوم کوت‌عبــدالله، بــوی گاومیش‌ها، 
شــرجی خفه، داغی زمین و خلوت‌های کناره شــط، تنها یک 
بک‌گراند تزئینی نیســتند، بلکــه فرم‌دهنده به روان‌شناســی 
شخصیت واعظ‌اند. واعظ، انسانی برآمده از سنت، کار سخت 
و بومی‌زیستی است که برخوردش با »هلن« )دختری ارمنی‌تبار 
و اهل ادبیات و نقاشــی(، او را با گســل‌های طبقاتی و عاطفی 

مواجه می‌سازد. 
​نویســنده در این بخــش، کارون را به »ناظر کبیر« داســتان 
تبدیل می‌کند؛ شاهدی صامت و ازلی که گواهی بر گسست‌ها، 
کام و فاجعه‌های زیستی همچون غرق شدن و زنده  عشقی نا
شدن معجزه‌آسای »حوریه« )خواهر واعظ( است. بومی‌سازیِ 
باورهــای عامیانــه )ماننــد مراســم زار و عقاید بومــی( در طول 
داستان، نشان‌دهنده تلاش جامعه بومی برای هضم و درمان 
دردهای روحی ناشــی از فقدان اســت. با ورود قهری خانواده 
هلــن و ازدواج اجبــاری او بــا آرتــوش، واعظ ســقوط نمی‌کند؛ 
بلکه این ترومــای عاطفــی را به موتــور محــرک بازآفرینی خود 
تبدیل می‌کند و با عزیمت به اهواز و ورود به عرصه ویراستاری 
و نویسندگی، زیســت خود را از مادیات بومی به کلمات و ثبت 

حافظه تغییر می‌دهد. 
  ​سیال ذهن و انحلال مرز واقعیت

بخش دوم داستان با چرخش جدی فرمال همراه است. با 
تغییر راوی به »هلن«، فرم روایی از رئالیسم عینیِ پرده اول، به 
تکنیک جریان سیال ذهن و ادبیات سایکودرام در پرده دوم 
تبدیل می‌شــود. هلن پس از گسســت از آرتوش، در آپارتمانی 
مجــردی در اهواز پناه گرفته اســت، امــا این خانه فراتــر از یک 
مکان فیزیکی، بــه امتداد روان پریشــان و شــکننده او تبدیل 

می‌شود. 
​دلشــادی در ایــن بخــش، واپاشــی حافظــه را بــا ظرافتــی 
خیره‌کننده تصویر می‌کند. زمان در ذهن هلن شکست خورده 
است؛ عقربه‌های ســاعت معکوس می‌چرخند، پیام‌های دو 
ســال پیش با زمان حــال درهــم می‌آمیزند و حضــور هم‌زمان 
اشباح گذشــته )واعظ و آرتوش( در خانه، نشــان‌دهنده گناه 
سرکوب‌شده و ترومای نسوخته اوســت. اشیاء در بخش دوم 
ابعاد نمادین پیدا می‌کننــد؛ »مدادرنگی آبی« )یــادگار واعظ 
و شــاهد روز جدایــی(، »مبل قرمــز« )تنها شــیء دارای رنگ و 
حیات( و بوم‌های نقاشی، همگی ابزارهایی برای تثبیت هویتی 

هستند که به مرور در حال فروپاشی است. 
​کشــمکش روان‌شــناختی هلــن در مــرز باریــک میــان 
یــادآوری و فراموشــی رخ می‌دهــد. او خــود را در برابر حقیقتِ 
سرکوب‌شده‌اش می‌بیند؛ این‌که آیا واعظ و خاطراتش وجود 
خارجی داشــته‌اند یــا زاییــده ذهن پنــاه جــوی او برای فــرار از 
واقعیت تلخ زندگــی‌اش بوده‌اند؟ ظهور بیلبــورد کتاب واعظ 
، نقــاط متقاطع دو  )»مدادرنگی آبی«( در ســطح شــهر اهــواز
جهان عینــی و ذهنی داســتان را بــه یکدیگر پیونــد می‌دهد؛ 
جایی که هنــر به عنــوان تنهــا گــواه باقی‌مانــده از یک عشــق 

سرکوب‌شده، خود را بر روان راوی تحمیل می‌کند. 
****

»کارون مــا را نــگاه می‌کنــد« اثری اســت که موفق می‌شــود 
میــان اقلیــم و روان‌شناســی پیونــدی ارگانیــک ایجــاد کنــد. 
فاطمه دلشادی با تقابل زبانِ خشن و بومیِ واعظ در برابر نثر 
شــاعرانه، مکاشــفه‌گر و مالیخولیاییِ هلن، دو لایــه متفاوت از 
رنج انســانی را به نمایش می‌گذارد. داســتان بدون افتادن در 
دام احساسات‌گرایی مبتذل، اثری عمیق در باب جاودانگی 
گاه  خاطره، گناه سرکوب‌شده و امتداد درد در لایه‌های ناخودآ

انسان معاصر خلق کرده است. 

با رأی نمایندگان مجلس صورت گرفت

انتخاب عضو ناظر مجلس در هیات امنای 
کتابخانه‌های عمومی 

 در جلسه مجازی مجلس شــورای اسلامی، حجت‌الاسلام 
اســماعیل سیاوشــی، به‌عنــوان عضــو ناظــر در هیــات امنای 
، انتخــاب شــد. بــه گــزارش  کتابخانه‌هــای عمومــی کشــور
خبرگزاری کتاب ایران‌ )ایبنا(، به نقل از اداره‌کل روابط عمومی 
و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در جلسه 
سه‌شــنبه ۳۱ شــهریورماه ۱۴۰۵ مجلــس شــورای اســامی کــه 
به‌صورت مجازی برگزار شد، در ادامه انتخاب ناظران مجلس 
در مجامــع و شــوراها، انتخــاب عضــو ناظر مجلــس در هیئت 
امنــای کتابخانه‌های عمومی کشــور به رأی گذاشــته شــد. بر 
این اساس، حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی نماینده مردم 
چادگان، فریدن، فریدونشهر و بویین میان‌دشت در مجلس 
شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی، با رأی نمایندگان، 
مجددا به‌عنــوان عضو ناظــر در هیئت امنــای کتابخانه‌های 
عمومــی کشــور انتخــاب شــد. امــام جمعــه فریدون‌شــهر و 
فریدن، رئیس اداره تبلیغات اســامی شهرستان‌های فریدن 
و فریدونشــهر از جملــه ســوابق حجت‌الاســام اســماعیل 
سیاوشی است. گفتنی است، بر اساس بند »د« ماده ۲ قانون 
تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور )مصوب ۱۷ 
اسفند ۱۳۸۲( یک عضو از کمیسیون فرهنگی، به پیشنهاد آن 
کمیســیون و تصویب مجلس شورای اســامی، به‌عنوان ناظر 

در هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور عضویت دارد.

  آرمــان ملی- نعمــت مرادی: اصغــر نــوری در ۲۰ مرداد 
۱۳۵۵ در تبریز به دنیا آمد. او مترجم، نمایشــنامه نویس، 
کارگردان و بازیگر تئاتر است که مقطع کارشناسی در رشته 
زبان و ادبیات فرانسه و در مقطع ارشد در رشته کارگردانی 
تئاتــر تحصیلات دانشــگاهی خود را بــه پایان برده اســت. 
نوری با ترجمه آثار نویســندگان نســل نو فرانســوی نقش 
بســیار پررنگــی در آشــنا کــردن مخاطبــان با نویســندگان 
گوتــا کریســتف، پاتریــک  اخیــر فرانســه داشــته اســت. آ
مادیانــو، ژوئــل الگلــوف، بریژیت ژیــرو، مارســل آمــه و... از 
کنون با ترجمه اصغر نوری روانه  نویسندگانی هستند که تا
بازار کتاب شــده‌اند. بیش از دو دهه فعالیت مترجمی او، 
این مجوز را به ما می‌دهــد که علاوه ‌بر باورهــای حرفه‌ای 
و ســایق شــخصی، از او دربــاره‌ کــم و کیف بــازار کتــاب در 
ایران و آسیب‌های نشر آثار ترجمه‌ای ســوال کنیم. »بازار 
آشــفته ترجمــه در ایــران، ایــن روزهــا آشــفته‌تر هم شــده 
اســت. مهم‌ترین ضربــه را از عدم رعایت قانــون کپی رایت 
گــر مثل همــه دنیا مجبــور بودیم کپــی رایت  می‌خوریم. ا
بخریم، نه این همه ناشر داشتیم و نه این همه مترجم... « 
مشروح پاسخ‌های این مترجم را در ادامه خواهید خواند. 
   در زمینــه ترجمــه آثــار ادبــی، یک ســوال همیشــه 
مطرح اســت؛ معیار اصلی شــما بــرای انتخــاب یک اثر 

خوب چیست؟
 برای انتخــاب اثر برای ترجمــه دو معیــار دارم که هر دو 
به یک اندازه برایم مهم اســت. اول اینکه آن اثر را دوســت 
داشته باشم و از خواندنش لذت ببرم. این دوست داشتن 
و لذت هم از ســلیقه ادبی‌ام می‌آید و هــم از اینکه آن اثر با 
شــخصیت و جهان فکری من هم‌ســو اســت. معیار دوم، 
این اســت که حس کنــم این اثــری که من دوســتش دارم 
می‌توانــد بــه ســوالی از زندگــی امــروز جامعه ایــران جواب 
دهد. به عبارت دیگر، مخاطب امروز ایرانی بتواند با آن اثر 

ازتباط برقرار کند. 
   این موضوع هم همیشه مورد بحث است: وفاداری 
بــه متن اصلــی -در مقایســه بــا لــزوم انتقــال مفاهیم- 

چقدر مهم است؟
 ترجمه سراسر وفاداری است اما این وفاداری همیشه 
غیرممکن به نظر می‌رســد. یک اصل بدیهی وجود دارد: 
معنا باید بی‌کم‌وکاست و درســت منتقل شود. در ترجمه 
به معنای عــام، انتقال معنا مهم‌تر از هر چیز دیگر اســت. 
در ترجمه ادبی، انتقال درســت و کامل معنا شرط اولیه و 
بدیهی کار است. هیچ افتخاری هم ندارد. مترجمی که یک 
رمان خارجــی را خوب خوانده، خوب فهمیده و توانســته 
معنا را کامل و درست به زبان فارسی منتقل کند، در واقع 
کار بزرگــی نکــرده، فقــط وظیفــه‌اش را انجــام داده اســت. 
ترجمه ادبی یعنی بازآفرینی فرم اثر و ســبک نویســنده در 
زبان مقصد. اینجاست که وفاداری کامل غیرممکن به نظر 
می‌رسد چون ساختارهای دو زبان مبدا و مقصد متفاوت 
هستند. اینجاست که ترجمه ادبی تازه آغاز می‌شود: تلاش 
، با وفاداری کامل به معنا و رعایت  برای نوشــتن دوباره اثر
پیچ‌وخم‌های فرم نویســنده، در زبــان دوم. ترجمه ادبی 

نوعی نوشتن دوباره است. 
   به نظر شما، در انتخاب یک اثر خوب اسم نویسنده 

مهم است یا خود کتاب؟
 مسلما خود کتاب مهم‌تر است اما سابقه آشنایی ما با 
دنیای نویسنده هم در انتخاب موثر است. در کارگاه‌های 
ترجمه‌ام وقتی به جلســه انتخاب اثر می‌رســیم، همیشه 
گــر نویســنده‌ای را  بــه هنرجویــان ترجمــه می‌گویــم کــه ا
خیلی دوســت دارید، احتمالا نویســنده‌های شبیه به آن 
نویســنده را هم دوســت خواهید داشــت. خودم هم طی 
ســال‌ها از ایــن روش برای آشــنایی بــا نویســنده‌های تازه 
استفاده کرده‌ام. وقتی دانشــجوی زبان و ادبیات فرانسه 
بودم، اولین کتابــی که به طــور کامل به فرانســه خواندم، 
مجموعه داســتان »دیوارگذر« مارســل امه بود. خواندن 
این کتاب نه تنها کشف یکی از محبوب‌ترین نویسنده‌های 
زندگــی‌ام بود، از طــرف دیگر با ژانر »طنز ســیاه« هم آشــنا 
شــدم کــه سال‌هاســت تــاش می‌کنــم نویســنده‌های 
فرانســوی‌‌زبان این ژانــر را در ایران معرفی کنــم. یعنی بعد 
از خوانــدن و ترجمــه »دیوارگــذر« بــا دو کلید‌واژه مارســل 
امه و طنز سیاه شروع کردم به پژوهش در ادبیات فرانسه 
گلوف،  گوتا کریســتوف، ژوئــل ا و به نویســنده‌هایی مثل آ
ژان‌پل دوبوآ و چندین نویسنده دیگر رسیدم که آثارشان 
را ترجمه کردم و خواهم کرد. فکر می‌کنم قبل از ترجمه یک 
اثر شناخت نویسنده آن خیلی مهم است. شاید به خاطر 
این شناخت است که معمولا از هر نویسنده‌ای که دنیای 
داســتانی‌اش را دوســت دارم، چنــد اثر به فارســی ترجمه 

کرده‌ام، نه فقط یک کتاب. 
   تحت چه شرایطی شــما به عنوان مترجم، اثری که 
قبلا ترجمه و منتشر شــده اســت را دوباره برای ترجمه 

انتخاب می‌کنید؟

 معمــولا ایــن کار را نمی‌کنم. قبــل از ترجمه یــک کتاب 
مطمئن می‌شــم کــه قبلا ترجمه نشــده اســت. امــا پیش 
می‌آید که من و همکار دیگری بی‌خبــر از هم در یک زمان 
مشــغول ترجمه یــک اثــر واحــد باشــیم. این معضــل هم 
برمی‌گردد به این‌که ما در ایران کپی رایت نمی‌خریم. البته 
گاهی وقت‌ها ناشر من کپی رایت هم خریده و ناشر دیگری 
بعد از ما همان کتاب را بدون خرید کپی رایت منتشر کرده 
است. فکر می‌کنم فقط در شــرایطی ترجمه دوباره یک اثر 
منطقی اســت که یا ترجمه قبلی خیلی قدیمی باشد و در 
دســترس نباشــد و یا اینکه ترجمه موجود آن‌قــدر غلط و 
معیوب باشــد که بازترجمه آن اثر به‌نوعــی ضروری به‌نظر 
برســد. اما طی چند ســال اخیر بازترجمه آثار به خاطر دو 
دلیلی که من گفتم نبوده اســت. انگار بازترجمه‌ها بیشتر 
به خاطر فروش خوب بعضی آثار بزرگ یا بعضی اسم‌های 
بزرگ اســت. الان بعضی از رمان‌های بــزرگ تاریخ ادبیات 
جهان را چند ناشر منتشر کرده‌اند و ناشرهای دیگری هم 
منتشــر خواهند کرد. یا بعضی از نویسنده‌های معاصر که 
اسم‌شان خوب می‌فروشد، تا یک اثر تازه منتشر می‌کنند، 
چند ناشر همزمان شروع می‌کنند به ترجمه و انتشار آن اثر 
تازه. هیچ‌وقت به این مسابقه‌ها علاقه‌ای نداشته‌ام و فکر 

می‌کنم که توانایی پیروزی در آنها را هم ندارم. 
   با توجه به اینکه معمولا کپی‌رایت کتاب‌ها خریداری 
نمی‌شود و ساز و کاری برای حفظ حقوق مترجم وجود 
نــدارد، ارزیابــی شــما از بــازار کنونــی ترجمــه در ایــران 

چیست؟
 در ادامــه جــواب ســوال قبلــی بایــد بگویــم کــه بــازار 
آشــفته ترجمــه در ایــران، ایــن روزهــا آشــفته‌تر هم شــده 
اســت. مهم‌ترین ضربه را از عــدم رعایت قانــون کپی‌رایت 
گــر مثل همــه دنیا مجبــور بودیــم کپی‌رایت  می‌خوریــم. ا
بخریم، نه این همه ناشــر داشــتیم و نه این همه مترجم. 
خرید کپی رایت علاوه بر مسئله مالی، نوعی تعهد اخلاقی 
گر قانون کپی‌رایت را رعایت می‌کردیم،  هم در پی می‌آورد. ا
فقط یک ناشــر ایرانی می‌توانســت کپی‌رایت یک کتاب را 
بخرد و آن ناشر برای حفظ سرمایه و اعتبارش آن کتاب را به 
بهترین نحو و با ترجمه‌ای خوب منتشر می‌کرد. امروز بازار 

کتاب ایران پر است از ناشر بد و مترجم نابلد. 
   ظهور و رشد ســریع هوش مصنوعی در سال‌های 
، نگرانی‌هایــی را برای برخی مشــاغل ایجــاد کرد.  اخیــر
اختصاصا در عرصه ترجمــه، آینده این حرفــه را چطور 

ارزیابی می‌کنید؟
 هوش مصنوعی فن‌آوری شگفت‌انگیزی است و مسلما 
می‌تواند به رشــد کیفیــت همه مشــاغل کمک کنــد، گرچه 
این آســیب را هم در پی می‌آورد که آدم‌های زیــادی را بیکار 
می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند کاربــرد زیادی در ترجمه 
متن‌هــای علمی و دانشــگاهی داشــته باشــد. ایــن متن‌ها 
گاهی نوشــته می‌شوند و مسئله اصلی  عموما برای انتقال آ
در آنها معناســت. هــوش مصنوعــی هــر روز ارتقــا می‌یابد و 
مســلما روزی خواهد رســید که معنی را صدردرصد درست 
گر کســی که یک متن علمــی را برای ترجمه به  ترجمه کند. ا
هوش مصنوعی می‌دهد، تســلط نســبی به زبــان خارجی و 
تسلط کافی به آن علم را داشته باشــد، می‌تواند با استفاده 
از هوش مصنوعی به ترجمه مطلوبی دست یابد. اما ترجمه 
ادبی اساسا امر دیگری است. در ادبیات، فهم معنا و انتقال 
آن فقط یک بخش کار اســت و نه همــه آن. متن ادبی، مثلا 
رمان، یک فرم هنری است که علاوه بر معنا پر است از حس 
و زیباشناسی. نویســنده رمان، برخلاف نویسنده یک متن 
غیر ادبی، در پی گفتن یک حرف نیســت، بلکه می‌خواهد 

به یک فرم برســد و زیبایی تولید کند. ماشــین‌های ترجمه 
و هوش مصنوعی در بازآفرینی این قسمت مهم کار ترجمه 
نمی‌تواننــد درســت عمل کننــد. بــا این‌همه مترجــم ادبی 
می‌تواند از هوش مصنوعی اســتفاده کند، گاهی برای فهم 
بهتر معنا، گاهی برای پژوهش روی متن. این روزها مسئله 
این نیســت کــه مترجم ادبــی از هــوش مصنوعی اســتفاده 
می‌کند یا نه، مسئله این است که بعضی از مترجم‌ها کل کار 
ترجمه را به هوش مصنوعی می‌سپارند و در بهترین حالت 
فقــط متــن فارســی تولیدشــده توســط هــوش مصنوعــی را 
ویرایش می‌کنند. معضل اصلی این کار این است که مترجم 
متن اصلی را نمی‌خواند، حتی برای یک‌بار. متن خارجی را 
صفحه ‌به‌صفحه یا به طور کامل به هوش مصنوعی می‌دهد 
و بعد متن فارســی را می‌خوانــد. بعضی‌ها همیــن خواندن 
متن ترجمه را هم می‌اندازند گردن ویراستار. نتیجه این‌نوع 
ترجمــه، متنی معیــوب و بی‌روح اســت که حتــی ارزش یک 
برگردان ســاده معنایــی را هم نــدارد. با همه ایــن ایرادهای 
ترجمــه ادبی با هوش مصنوعــی، بعضی‌هــا می‌گویند که در 
آینده نزدیک ناشرها دیگر با مترجم‌های ادبی کار نمی‌کنند و 
برای ترجمه و انتشار متون ادبی از هوش مصنوعی استفاده 
گر یک ناشــر  می‌کنند. در این صورت ســوال اینجاســت که ا
اعلام کند که یک رمان خارجی را با هوش مصنوعی ترجمه 
کرده و روی کتابش اسم هیچ مترجمی نیاید، اصلا چه لزومی 
دارد آن کتــاب چــاپ شــود؟ چرا بایــد مخاطب پــول دهد و 
کتابی را بخرد که با هوش مصنوعی ترجمه شــده؟ خواننده 
خودش می‌تواند کتاب را به هوش مصنوعی بدهد و نتیجه 
کار خــودش را به فارســی بخواند. همیــن الان هــم بعضی از 
خواننده‌ها ایــن کار را می‌کنند. خلاصه مطلب اینکه به‌نظر 
گــر روزی برســد کــه مترجم‌های ادبــی کــه مخاطب با  مــن ا
اعتماد به اســم آنها بر روی جلد کتاب می‌خرد، کارشان را از 
دست بدهند، آن روز ناشــرها هم کارشان تعطیل می‌شود. 

دست‌کم در حوزه‌ ادبیات. 
   آخرین اثری که از شما ترجمه شــده چه نام دارد و 

انتخاب این اثر، بر اساس چه معیارهای بوده است؟
 آخریــن کتابی که بــا ترجمه من در نشــر رایبــد به چاپ 
رسید، رمانی است به اسم »شــیاطین و قدیسان« اثر ژان 
باتیســت آندره‌آ. این نویسنده معاصر فرانســوی را از چند 
سال پیش می‌شناختم و آثارش را دنبال می‌کردم. قبل از 
نویسندگی فیلمســاز بود. فیلم‌هایش را هم دوست دارم. 
منتظر فرصت مناسبی بودم رمان »شیاطین و قدیسان« را 
ترجمه کنم که سال ۲۰۲۳ آندره‌آ با یک رمان دیگرش به اسم 
»مراقبش باش« برنده جایزه گنکور شــد. من دبیر بخش 
ادبیات جهان نشــر رایبد هستم و بســیاری از کتاب‌های 
این بخــش )اســمش هســت اتــاق راوی( بــا انتخــاب من 
چاپ می‌شــوند. ترجمه رمان »مراقبش بــاش« را به یکی 
از مترجمان خوب ادبیات فرانســه، خانــم نرگس کریمی، 
پیشــنهاد دادم و خودم »شــیاطین و قدیســان« را دست 
گرفتم. این رمان را همان موقع که چاپ شــد )ســال ۲۰۲۱( 
خوانده بودم و رفته بود توی لیست انتظار ترجمه. رمانی 
اســت درباره عشــق و موســیقی و مذهب. قصه پیرمردی 
است که در مکان‌های عمومی مثل ایستگاه‌های قطار و 
فرودگاه‌ها، با پیانوهای عمومی، همیشــه فقط قطعه‌ای 
از بتهوون می‌نــوازد و منتظر یــک معجزه اســت: دختری 
که در نوجوانی گمش کرده، از آنجا بگذرد و با شــنیدن آن 
قطعه بتهوون، آن‌طور که او می‌نوازد، او را به جا آورد و آنها 
دوباره به هم برسند. این پیرمرد بخشی از نوجوانی‌اش را 
در یک یتیم‌خانه با تربیت سفت‌ و سخت و خشن مذهبی 
گذرانده. رمان شــرح این دوران است و جزئیات دیگری از 

زندگی گذشته و امروز شخصیت اصلی و چند نوجوان دیگر 
که همراه او در یتیم‌خانه هستند و همین‌طور، دختری که 
او عاشقش می‌شود. جدا از موضوع عشق که برایم همیشه 
جــذاب اســت و همین‌طــور موســیقی کــه نقــش پررنگی 
در رمــان دارد، به‌نظــرم جذاب‌ترین عنصر ایــن رمان نوع 
روایت آن اســت. این رمان برنده چند جایزه شد و فروش 
بســیاری خوبی در فرانسه داشــت، و خیلی زود به بیش از 
بیســت زبان ترجمه شــد. علاوه بر این اقبال عمومی، فکر 
می‌کنم نوع روایت این رمان می‌تواند کلاس درســی برای 
نویســنده‌های جــوان باشــد. مخاطــب ایرانــی به‌راحتــی 
می‌تواند با آن ارتبــاط برقرار کند و بخشــی از دغدغه‌های 

امروز خودش را در آن ببیند. 
   بهترین اثری که ترجمه کردید کدام است و چرا؟

 خودم نمی‌توانم بگویم بهترین اثری که ترجمه کرده‌ام 
کدام بوده. هر اسمی که به عنوان بهترین به ذهنم می‌رسد 
شــک می‌کنم و بلافاصله به اســم دیگری فکر می‌کنم. اما 
می‌توانــم بــا اطمینــان بگویم کــه همــه کتاب‌هایــی را که 
ترجمــه کــرده‌ام دوســت دارم و از ترجمــه هیچ‌کدام‌شــان 
پشــیمان نیســتم. از ترجمه همه آنها لذت بــرده‌ام و هنوز 
هم با لذت بازخوانی‌شان می‌کنم. هرکدام لذت متفاوتی 
دارند. به عنوان مترجم نمی‌توانم از بین ترجمه‌هایم یکی 
را انتخاب کنم، اما بــه عنوان یک داســتان‌نویس قدیمی 
کــه الان بیشــتر نمایشــنامه و فیلمنامــه می‌نویســد، دلم 
گوتا کریســتوف خودم باشم.  می‌خواست نویســنده آثار آ
سه‌گانه‌اش: دفتر بزرگ، مدرک، دروغ سوم، و به‌ویژه رمان 
گر بخواهــم ده رمان  »دیروز«. عاشــق این رمان هســتم. ا
برتر کل تاریخ ادبیات را انتخاب کنم، حتما این رمان را جزو 

انتخاب‌هایم می‌گذارم. 
   برخی از مترجم‌ها بدون شناخت سایر فرهنگ‌ها،   
زیرلایه‌های فرهنگی و سنتی جوامع مختلف، دست به 
ترجمه یک اثر می‌زنند. این کار چقدر می‌تواند به روند 

منفی ترجمه در ایران لطمه وارد کند؟
 مســلما یکی از آســیب‌های ترجمه ادبی همین است. 
ما برای اینکه مترجم ادبی بشــویم اول باید سال‌ها متون 
ادبی زبان فارسی را بخوانیم و این زبان را خیلی خوب یاد 
بگیریم. گذشــته از تســلط بــه زبان فارســی، بایــد فرهنگ 
و تاریخ ایران را هم بشناســیم، کمی فلســفه هــم خوانده 
باشیم، کمی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی و سیاست هم 
بدانیم. حالا با این پیش‌فرض‌ها بایــد زبان خارجی را هم 
تا جایی که می‌توانیم خــوب یاد بگیریم و ایــن یادگیری را 
تا آخر عمر ادامه بدهیم. اما چون نویسنده خارجی برای 
گاهی عمومــی ملت در  مردم خــودش می‌نویســد و روی آ
زمینه‌های اسطوره‌ها‌، فرهنگ، مذهب، تاریخ، جغرافیا، 
جامعه و سیاست حساب می‌کند، مترجم ادبی باید سعی 
گاهی  کند معلومات خودش راجع به آن کشور را به سطح آ
عمومی مردم آن کشور برســاند و حتی از آن هم فراتر رود. 
مثلا یک مترجم ایرانی ادبیات فرانسه باید ادبیات فرانسه 
را از یــک فــرد کتابخــوان فرانســوی بهتــر بشناســد. چون 
آن کتابخــوان شــاید بــرای ســرگرمی به‌طور مســتمر رمان 
می‌خواند و تخصــص دیگــری دارد اما این مترجــم ایرانی 
کارش ترجمــه اســت. یک مترجــم ادبی خــوب نمی‌تواند 
بی‌سواد باشد. کار ترجمه آدم را وادار به پژوهش و دانستن 
می‌کنــد. فقط بــا اتــکا بــه دانــش زبانــی و بدون شــناخت 
فرهنگ و سنت‌های کشــور مبدا نمی‌شود ترجمه خوبی 
ارائه داد. فقط معنای کلمات مهم نیست، باید روح رمان را 
لمس کرد، باید تصویرها را دید. بدون معاشرت با جامعه‌ای 
کــه رمــان در آن تولید شــده، نمی‌شــود بــا خود رمــان هم 
معاشرت کرد، و بدون این معاشــرت نمی‌توان آن را حس 
کــرد. ترجمه‌هــای بی‌روحی کــه در بازار ترجمــه می‌بینیم 

حاصل رابطه معیوب مترجم با اثر هستند. 
گر از شما بخواهم بهترین متجرم یا دست‌کم یکی     ا
از بهترین مترجم‌هــای ایران را معرفی کنید، پاســخ‌تان 

کیست و دلیل انتخابتان، کدام مولفه‌ها است؟
 سوال سختی است. سی سال پیش، من رفتم دانشگاه 
زبان فرانســه یاد بگیرم و مترجم شــوم. ترجمه را به شکل 
تجربی یــاد گرفتم و هیچ اســتادی نداشــتم. امــا آثار همه 
مترجمان بزرگ زبان فرانسه استادهای من بودند. از سال 
آخر دانشگاه شــروع کردم به خواندن تطبیقی رمان‌های 
فرانسوی با ترجمه‌های اساتیدی مثل رضا سیدحسینی، 
ابوالحســن نجفــی، منوچهــر بدیعــی و مهــدی ســحابی. 
خواندن ترجمه‌های این چهار مترجم مثل کلاس درس 
بود. اما مترجمان بزرگ دیگری هم بودند و هســتند که از 
خواندن ترجمه‌هایشان چیزهای زیادی یاد گرفتم، و این 

یادگیری هنوز ادامه دارد. 
   سخنی پایان با شماست. دوست دارید درباره چه 

موضوعی سخن بگویید؟
 امیــدوارم همــه مردم بــا لــذت خواندن ادبیــات خوب 
آشنا شوند. این لذت، یکی از بهترین لذت‌های دنیاست. 
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خبــــــر

اصغر نوری در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 بازار کتاب پر است از ناشر بد و مترجم نابلد
کوثر حدادی  

شاعر 


